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Abstract 

Spinal cord is one of important body organs that sometimes are hurt or injured 
because of crime. Jurists in Islamic Penal Code consider the complete spinal cord 
injury as the cause of complete Diya. In addition to have consensus, they have 
referred to the principle of Diya for single and pair organs. 
Through examination of jurisprudential texts as well as anatomy of human body 
in respect to subject studies, it seems the jurists' arguments, and especially resort-
ing to principle of single and pair organs; Spinal cord cannot be considered a sin-
gle organ in the body to have complete Diya in case of an injury. 
The current paper in addition to examining the jurists' viewpoints on Diya of spi-
nal cord injury and precise investigation of their arguments concludes that basi-
cally spinal cord injury does not include diya, but includes Arsh (compensation 
for injury). In addition, the Arsh in different cases will be different. Therefore, the 
Islamic Penal code must be changed and reformed. 
Keywords 

Crimes against individuals, Diya, spinal cord, principle of single and pair organs, 
spinal cord injury, article 648 of Islamic Penal Code. 

   

                                                            
1. Diya is the financial compensation paid to the victim or heirs of a victim in the cases of murder, 

bodily harm, or property damage. 
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  تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع
  *عليرضا فجری

  چكيده

. دشو قطع مىد يا بين جنايت، گاه آسيب مى اثرِ بدن است كه بر ز اعضای مهمايكى نخاع 

 كامـل ۀديـ موجـب را كامـل نخـاع قطع اسلامى، مجازات آنان، در قانون تبع به و نهايفق

  .اند نموده استناد زوج و فرد اعضای ديۀ قاعدۀ به ،اجماع بر علاوه آنان، .دانند مى

 رسـد مى نظـر بـه شناسـى، موضوع ازحيـث انسان بدن آناتومى نيز و فقهى متون بررسى با

 :روسـت روبـه اشـكال بـا »زوج و فرد یاعضا قاعدۀ« به تمسك ويژه ن، بههايفق مستندات

 كامـل ۀديـ تـا قطـع آن را دارای شـمار آورد بـهبـدن  در واحدی توان عضو نمى را نخاع

  .دانست

بـه  ،هـاآن ادلۀ دقيق بررسى و قطع نخاع ديۀ بارۀدر نهايفق ديدگاه بررسى ضمن مقاله اين

 آنكـه ضـمن ؛سـتا ارش دارای بلكـه نـدارد ديه اصولاً  نخاع كه قطع رسد مىاين نتيجه 

اسـلامى  مجازات قانون بايد ،اساس اين بر .ستا متفاوت مختلف، موارد در نيز آن ارشِ 

  .دشو اصلاح و يابد تغيير نيز

  ها كليدواژه

قـانون  648قطع نخاع، مـادۀ اعضای زوج و فرد،  ۀ، نخاع، قاعدديه عليه اشخاص، جرائم

  .مجازات اسلامى

                                                            
  11/06/1398: تاريخ پذيرش  30/11/1397:تاريخ دريافت

 ar.fajri@gmail.com   پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (سال بيست و ششم، شماره اول 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 
)۵۴-۳۵صفحات (  
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  مقدمه

 اعمـال مهـم مركـز اين عضـوْ . است ترين اعضای داخلى بدن، طناب نخاعى مهم ازجمله

 و تنـه طرفـىِ  هـای بخش بـه كـه اسـت اعصـابى با مغز انيم رابط و )غيرارادی( رفلكسى

  .روند ىم پا و دست

 سـتون ادامـه دارد و بـا ىاسـب دم شـبكۀ انتهای ۀيناح تا النخاع بصل ۀمنطق ريز از نخاع

 ناگهـانى، و ديشـد عـواملى چـون ضـربات اثرِ اين عضو گاه بر. شود ىم محافظت فقرات

و  گلولـه، از ناشـى صـدمات تولـد، زمـان صـدمات بلندی، از سقوط رانندگى، تصادف

 كىيولـوژيزيف اعمـال ۀيـكل رفتن نيازب نتيجۀ قطع نخاع. شود ورزشى قطع مى های آسيب

های تنفسـى، قلبـى و  و بروز عوارضى در دستگاه دائمىطور  به عهيضا محل ريز در نخاع

  .است ...عروقى، ادراری، گوارشى و

 منفعـت يـا عضـو چنـد جنـايتى، براثـرِ  چنانچـه »اسـباب تداخل عدم« قاعدۀ اساسبر

 خواهـد محاسـبه جداگانـهصورت  به و ارش هريك ديه د،ببين آسيب و صدمه هيعل ىمجن

 راننـدگى، تصـادف سـانحۀ جريـان در اگـر مـثلاً . گرفت نخواهد صورت تداخلى و شد

درار و و پاها يـا منـافع بـدن همچـون اختيـار دفـع ا ها دستآن  تبع بهنخاع آسيب ببيند و 

  .سر جای خود خواهد بود هاآن ، ديۀبين برود مدفوع از

 هيـعل ىمجنحادثه يا جنايتى، نخاع  براثرِ چه  آن است كه چنان پرسش اصلى اين مقاله

اع حاصل شده، بـه قطـع نخـاع قطع نخ براثرِ يى كه ها بيآس قطع گردد، آيا جدای از ديۀ

ی ا صـدمهجهـت  بهو  يستع مشمول ديه نيا اينكه قطع نخا رديگ ىمجداگانه تعلق  نيز ديۀ

، سـؤالدر كنـار ايـن . ارش تعلـق خواهـد گرفـت است، كه به يك عضو بدن وارد شده

شدن در هر جـای ايـن  قطع نخاع چيست؟ آيا اين قطع: گردد ىمديگری نيز مطرح  مسئلۀ

سـانى خواهـد داشـت يـا نـه؟ آيـا منظـور از ديه يا ارش يك ،طناب نخاعى صورت بگيرد

  دن، قطع عرضى است يا قطع طولى را نيز شامل خواهد شد؟ش قطع

را بررسـى حكم قطع نخـاع  نهٴ يدرزم نهاياقوال فق برای پاسخ به اين سؤالات، نخست

پيشـنهادی  ،در انتهـا مستند كـلام آنـان خـواهيم پرداخـت؛ سپس به بيان ادله و كنيم؛ مى

  .دخواهيم كر رائهح مواد قانونى مرتبط ابرای اصلا
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  مفهوم نخاع. 1

بـه  در اصطلاح فقهى و پزشكى ،)471ص: 11ق، ج1414زبيـدی، (نون  ۀبه حركات ثلاث» نخاع«

 يـا نخسـتين سـطح تا 2یسر پس سوراخ كه از ىدرنگيسف 1نخاعى طناب: يك معنا است

؛ 135ص: 15ق، ج1415؛ نراقـى، 423ص: 13ق، ج1418، طباطبـايى( يابـد مى امتداد كمری ۀمهر دومين

زاده  طـاهری و ابـراهيم زاده حسن(است  متر ىسانت 45 طول اين طناب تقريباً  .)137ص: تا بى فيتزجرالد،

 كـه یسر پشت استخوان در بزرگ است سوراخى یسر پس سوراخ .)57ص: 1387بيدسكان، 

  .)523ص: 1تا، ج دورلند، بى(شوند  مى متصل يكديگر بهآنجا  در نخاع و مغز

عصـبى،  اعمال در رود كه شمار مى به مركزی عصبى دستگاه از قسمتى نخاعى طناب

ــ حســى،  محيطــى حســى هــای محرك درك دارد؛ همچنــين، نقــش احشــايى و ىحركت

 بـالاتر مراكز به نخاع حسى ريشۀ از ها پيام اين انتقال طريقاز فشار سرما و گرما، همچون

نخاعى بـه اخـتلال  اختلال در عملكرد طناب در نتيجه،. گيرد مى صورت مغز در ادراكى

  .)283ص: 1386عابدی و ديگران، ( انجامد مىمتعدد  های دستگاهو  ها اندامدر عملكرد 

  :در اصطلاح پزشكى شامل دو چيز است» قطع نخاع«

  ؛فيزيكى قطع شود و از محل جدا شود ازلحاظنخاع  .الف

كـار شـده بـه آن، از دليـل آسـيب وارد بـه اما نخاع بدون هرگونه آسيب فيزيكى. ب

  .بافت فيبروز تبديل شود بيفتد و به

كه در شريعت، نص خاصى برای تعيين ميزان خسارت و  است نخاع ازجمله اعضايى

در اينكـه در صـورت قطـع آن، چـه ميـزان ديـه بـه  رو، از ايـن. ديه آن وارد نشده اسـت

ه بـ نخسـت در ادامـه،. نظر وجـود دارد اختلاف نهايگردد، بين فق عليه پرداخت مى مجنى

نظـر برگزيـده  ارائـۀيك و درنهايت به ن و سپس بررسى مستندات هرهايبررسى كلام فق

  .خواهيم پرداخت

                                                            
1. spinal cord 

2. foramen magnum 
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  نهايبررسى كلام فق. 2

  :اند گيرد، سه دسته شده ای كه به قطع نخاع تعلق مى ميزان خسارت و ديه دربارۀ نهايفق

علامه  ؛251ص: 4ج ق،1408؛ محقق حلى، 769ص :ق1400شيخ طوسى، (اماميه  يهانمشهور فق .الف

آن بينجامد، بر اين اعتقادند كه جنايت بر نخاع كه به قطع  )680ص: 3ق، ج1413حلـى، 

  .كامل است موجب ديۀ

ای از جانب شـارع وضـع نشـده  برخى از فقيهان معتقدند كه برای قطع نخاع، ديه. ب

تـا،  بى؛ روحانى، 384ص: 2ق، ج1422خوئى، (است و بايد به ارش و حكومت رجوع نمود 

  .)404ص: 3ج

 ۀديـ و ارش تفـاوت ، جانب احتياط را گرفته و معتقدنـد درفقيهانبرخى ديگر از  .ج

  .)1394٫06٫30مكارم شيرازی، (كنند  مصالحه هم با بايدطرفين كامل، 

نظـر دارنـد، امـا دربـارۀ عيـوب ديگـری كـه  هرچند فقيهان در ميزان ديۀ نخاع اختلاف

آنان بر ايـن باورنـد كـه . نظری ندارند گونه اختلاف پيوندد، هيچ وقوع مى براثرِ قطع نخاع به

 يـا ديـه مـورد، حسب يا نقص ساير اعضا و منافع بدن گردد، عيب موجب نخاع قطع هرگاه

. )581ص: 2تـا، ج امـام خمينـى، بـى(شـود  مى افـزوده يا ارش نخاع ديه يا منفعت بر عضو آن ارش

: كنـد بر اين نكتـه تأكيـد نمـوده اسـت و مقـرر مـى 649قانون مجازات اسلامى نيز در مادۀ 

 ديـه بـر عضو آن ارش يا ديه مورد حسب شود، ديگر عضو عيب موجب نخاع قطع هرگاه«

  » شود مى افزوده نخاع

عيوب و اختلالات حاصله از قطع نخاع ممكن است در همان زمان قطع ايجاد گـردد 

 همچـون شـود زمـان حاصـلمانند فلج شدن دست و پا؛ همچنين ممكن است با گذشت 

بـروز  زمان در اختلالات اخير در. كليه نارسايى و كليه سنگ استئوپورز، بستر، های زخم

عابدی و ديگـران،  :ك.ر( بود خواهند ارش و ديه تعيين و بررسى باوجود شرايط انتساب، قابل

  .)283ص :1386

  فقيهانبررسى مستند كلام . 3

از ميان سه ديدگاهى كه برای ميزان ديه يا ارش قطع نخاع بيان گرديد، ابتـدا بـه ديـدگاه 
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ها  خود سـاير ديـدگاه خودیِ  پردازيم؛ چراكه اگر اين ديدگاه ثابت شود، به مثبتِ ديه مى

كنار خواهند رفت و اگر اين ديدگاه ثابـت نشـود، بـالطبع بايـد سـراغ ارش و حكومـت 

  .برويم

داننـد، برخـى تنهـا بـه بيـان  كامـل مى فقيهان كه ديۀ قطع نخاع را ديۀاز ميان مشهور 

كامـل را ذكـر  بـوت ديـۀحكم بسنده كرده و مسـتند و دليـل فتـوای خـويش مبنـى بـر ث

: 2ق، ج1410؛ علامـه حلـى، 251ص: 4ق، ج1408؛ محقق حلى، 391ص: 3ق، ج1410ادريس،  ابن(اند  ننموده

دليـل، بـدان جهـت بـوده كـه  ارائۀشايد خودداری ايشان از  .)281ص: تا ، شهيد اول، بى239ص

اند كه دليلـى بـرای ذكـر مسـتندات و مبـانى  دانسته چنان واضح مى حكم اين مسئله را آن

اند كـه  درمجموع سه دليل برای اين حكم بيان داشته فقيهانساير  در مقابل،. اند ديده نمى

  :عبارت است از

  ؛قتل ديۀ. الف

  ؛اجماع .ب

  .اعضای زوج يا فرد قاعدۀ. ج

  بررسى ادله. 3-1

  .دشو مى ، بررسىترتيب ، بهاند بيان نموده فقيهانای كه  ادله

  ديۀ قتل. 3-1-1

مقدس اردبيلى تنها فقيهى است كه دليل تعلق ديۀ كامل به قطع نخاع را از بـاب قتـل انسـان 

 .)409ص: 14ق، ج1403اردبيلى، (» قتل أنه لهيدل ة؛يالد النخاع قطع ىف و«نظر او،  به. داند مى
   :خدشه باشد زيرا اين دليل قابل رسد نظر مى به

 شـود ای كـه پرداخـت مى شـود، ديـه وقتى جنايتى موجب مـرگ فـردی مى نخست،

  . جهت قتل فرد است نه جنايت به عضو مقتول به

 بـاوجودفـرد  ،در اكثر موارد انجامد؛ قطع نخاع در موارد محدودی به مرگ مى دوم،

ه شـدعليه پس از صـدمه وارد اگر مجنى شك، بى. دهد طع آن، به زندگى خود ادامه مىق
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بـاز هـم  مواردی كـه زنـده بمانـد،در  آيا قتل ثابت خواهد بود؛ اما ۀبه نخاعش بميرد، دي

كامل از باب قتل به وی تعلق خواهد گرفت يا نه؟ كلام مقدس اردبيلى از اين حيث  ديۀ

پـس از مقـدس  فقيهـاننوعـاً  رو، از ايـن. شود ل را شامل مىكامل نيست و فقط موارد قت

اند تا مشخص شـود كـه  را به كلام خويش اضافه نموده» الإنسان عاش إن و«اردبيلى قيد 

؛ 384ص: 11ق، ج1416فاضـل هنـدی، (د فوت كنعليه  موضع نزاع تنها در جايى نيست كه مجنى

 انـد جايى بردهبه نيز موضع نزاع را  فقيهانالبته برخى از  ؛)263ص: 43ق، ج1404صاحب جواهر، 

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، ( اينكه بميرد كه شخص زنده بماند نه

  اجماع. 3-1-2

و مرحــوم  )263ص: 43ق، ج1404صــاحب جــواهر، (صــاحب جــواهر  ازجملــهبرخــى از فقيهــان 

ــن مســئله ادعــای عــدم خــلاف و اجمــاع  )221ص: 29ق، ج1413ســبزواری، (ســبزواری  در اي

  .اند كرده

 بـلا الإنسـان، عـاش إن و املـةك ةيـالد قطعـه ىف و النخاع«: نويسد صاحب جواهر مى

صاحب جـواهر، ( »الضابط عمهيف البدن ىف واحد عضو لأنه ال،كإش لا و بل ه،يف أجده خلاف

ســبزواری، (د كنــ مىمرحــوم ســبزواری تصــريح بــه اجمــاع  ؛ همچنــين،)263ص: 43ق، ج1404

  .)221ص: 29ق، ج1413

ادعای عدم خلاف و اجماعى كه مطرح شده، اجماع : در بررسى اين دليل بايد گفت

 قاعـدۀ ،دكن مىگونه كه صاحب جواهر بيان  همان ،مدرك و دليل آن نيز است؛مدركى 

توانـد دليـل  اجمـاع نمى ،بـر ايـن اسـاس. كه منشأ روايـى دارد است اعضای زوج و فرد

) قاعـدۀ اعضـای زوج و فـرد( مـدرك آنبايـد عـلاوه بـر آنكـه  حجت باشـد؛مستقل و 

  .دنخاع نيز پذيرفته شوبودن  ضوع بررسى شود،

 ن،كـمي لا ليبالـدل المشهور هيإل ذهب ما فإتمام«: دنويس مىباره  ى دراينخوئ االلهّٰ  آيت

 فإنـّه ومـة،كالح هيـف المرجـع أنّ  الأظهـر و تامّ، ريغ نهّكل و فهو، المسألة ىف إجماع تمّ  فإن

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، ( »شرعاً  له مقدّر لا مايف دخلي
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  زوج و فرد اعضای ديۀ ۀقاعد. 3-1-3

عنـوان مسـتند حكـم خـويش بيـان  قاعده را بهاين  فقيهانْ اكثر  ،شرحى كه خواهد آمد به

حتى برخى  ؛)384ص: 11ق، ج1416فاضل هندی، (اند  و به اطلاق و عموم آن استناد جستهكرده 

  .)412ص: 11ق، ج1406شوشتری، ( دليلى وجود ندارد اند كه جز اين، ادعا نموده

 مع و الإنسان، ىف واحد لأنه املة،ك ةيالد] النخاع[ قطع إذا«: نويسد صاحب الروضة مى

اللثـام  همچنـين، صـاحب كشـف. ) 233ص: 10ق، ج1410شـهيد ثـانى، ( »بدونـه لـه قوام لا كذل

 ه،يـف  واحـد عضـو لأنـّه الإنسـان، عـاش إن و املةك ةيالد قطع إذا النخاع ىف و«: نويسد مى

 .)383ص: 11ق، ج1416فاضل هندی، ( »المساحة بنسبة بالحساب بعضه ىف و الضابط عمّهيف
  : دارد بن سالم اخذ شده است، بيان مى اين قاعده كه از روايت هشام

ْ الحُْسَ  ِ  ابنِْ  عَنِ  خَالدٍِ  بنِْ  مُحَمدِ  عَنْ  دٍ يسَعِ  بنُْ  نُ ي ْ عُمَ  ىأَب : قـَالَ  سَـالمٍِ  بـْنِ  هِشَـامِ  عَنْ  رٍ ي

َ الد  هِمَايففَِ  اثنْاَنِ  الإِْنسَْانِ  ىفِ  انَ كَ  مَا ل كُ «  انَ كـَ مَـا وَ  ةِ يـَالد  نصِْـفُ  أَحَدِهِمَا ىفِ  وَ  ةُ ي

َ الد  هِ يففَِ  وَاحِداً   و]  املك[ هيد دو، آن در ست،ا تا دو انسان در هك یعضو هر« ؛»ةُ ي

 ]امـلك[ هيـد آن در اسـت، تـك هكـ یعضـو هر و هيد از ىمين هاآن از يكى در

  .)133ص: 4ق، ج1413؛ شيخ صدوق، 258ص: 10ق، ج1407شيخ طوسى، (» است

معمولاً اعضای بدن انسان يا عضوِ تك هستند مانند قلب، كبد، مغز و پانكراس يا عضـوِ 

شـود و  جفت فقط با يكى از آنها برطرف مى نياز انسان به اعضای. جفت مانند چشم و كليه

  1.بخشى در انجام وظيفه است سازی و سرعت وجود دومى بيشتر باعث بهترشدن يا آسان

 دسـت مثل باشد زوج كه انسان اعضای از عضوی هر بر براساس اين روايت، جنايت

 ديـۀ موجـب باشـد، دو هـر جنايت بر كه درصورتى: و چشم دو حالت دارد گوش و پا و

در . اسـت كامـل ديـۀ نصـف موجب باشد، دو آن از يكى بر كه درصورتى است و كامل

 يـك ديـۀ موجـب )تناسـلى آلت و زبان مانند( باشد فرد كه عضوی هر بر جنايت مقابل،

  .است كامل

                                                            
كننـد و بـيش از دوتـا  نمـىاستفاده شد زيرا اعضايى از بدن هستند كه از اين قاعده پيـروی  »معمولاً « اصطلاحاز . 1

 .ها پلك و هستند همچون انگشتان دست
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كامـل در قطـع  ترين دليل مشهور در حكم به ديـۀ مهم زوج و فرد اعضای ديۀ ۀقاعد

نخـاع  ده و شـمول يـا عـدم شـمول آن بـردر اينجا به بررسـى ايـن قاعـ است؛ پسنخاع 

  .پردازيم مى

  بررسى سندی. 3-1- 3-1

شـمار  بـه صـحيحه ،الاحکـام تهـذیببا توجه به مشيخه كتـاب  سندی لحاظاز حديث اين

كه ممكن است بـه  اشكالى 1.هستندوثوق و موردشيعه  رود و تمام راويان اين حديثْ  مى

معلـوم  :اسـت كه اين روايت مُضمرهبينجامد اين است سند آن وارد شود و به ضعف آن 

 ثـانى در شـهيد .دكنـ مىنقـل  :ناز معصـوما يك روايـت را از كـدام اين نيست هشام

شـهيد ثـانى، (د كنـ مىكنـد و بـه آن اسـتناد ن مى بـه همـين جهـت رد را روايت اين مسالک

 زيـرا ؛گـردد اشكال با بررسى ساير روايات مشابه برطرف مى اما اين .)402ص :15ق، ج1413

 ؛اسـت متصـله روايـت )133ص: 4ق، ج1413شـيخ صـدوق، (صدوق  مرحوم نقل اين روايت در

ــه ــه  حــديث صــدوق، ايــن شــيخ نقــل ديگر، در عبارت ب  .اســت مســنده بلكــه مضــمرهن

 از بـراين، جـدای عـلاوه. اسـت اسـتناد و قابل تمام سند ازحيث روايت اين ،جهت همين به

؛ دانسـت مسـنده حكـم در را او مضـمرۀهشـام، بودن  ثقـه علـت بـه توان صدوق، مى نقل

 اضـمار و دانسـته مسـنده روايـت مكح در را راويان از بعضى مضمرات نْ لماااينكه عكما

 بـرای استصـحاب، در مبحـث اصـوليان برخـى از مـثلاً . اند نشـمرده ضعف بر دليل را آن

 ندا كرده تصريح هريك ذيل و اند ردهك استناد زراره از مضمره سه به استصحاب حجيت

: 2ق، ج1408يم، كـح طباطبـايى؛ 389ص: ق1409آخونـد خراسـانى، (زند  نمى آن به ضرری اضمارْ  هك

  .)400ص

                                                            
بـن سـعيد  خورد، عدم امكان نقل مستقيم شـيخ طوسـى از حسـين چشم مى اشكالى كه بدواً در سلسلۀ اين سند به. 1

 طوسى است، اما شيخ بوده 250 سال در كه است 7دهم ماما اصحاب از اهوازی سعيد بن حسين. اهوازی است

 الاحکام تهذیبكتاب  اين اشكال با مراجعه به مشيخه. است بوده بعد به 400 سال كه اين روايت را نقل نموده در

كتاب  جهت اقتصار در كتاب، نامِ بخشى از راويان را حذف كرده و در آخر گردد؛ توضيح آنكه شيخ به رفع مى

 وليـد، بن الحسن بن محمد بن احمد حدثنا مفيد، حدثنا«: نموده است ذكر را خود در بخش مشيخه، سند تهذیب

  ».الاهوازی سعيد بن الحسين عن ابان بن الحسين بن الحسن حدثنا وليد بن الحسن بن محمد ابى حدثنا
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  بررسى دلالى .3-2- 3-1

اع نخـ هـم اگـر .اعضای واحـد شـكى نيسـتدر دلالت اين روايت در مورد تعلق ديه به 

ق، 1410شهيد ثـانى، (اند  گونه كه مشهور ادعا كرده همانشمار آيد ـ  عضو واحدی در بدن به

؛ فاضـل لنكرانـى، 263ص: 43ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 383ص: 11ق، ج1416؛ فاضل هندی، 233ص: 10ج

   .پى خواهد داشتطبيعتاً قطع نخاعْ حكم به ديۀ كامل را در ـ )186ص: ق1418

اگـر اشـكالاتى وجـود دارد كـه  ،نخـاع بـرشمول اين روايت  در جهتباوجودِ اين، 

نها داده نشود، مانع از اين خواهد شد كه بتوان نخـاع را در ضـمن ايـن پاسخ مناسب به آ

  .قاعده قرار داد

  انصراف قاعده به اعضای ظاهری بدن نه اعضای داخلى : نخستاشكال . 2-1- 3-1-3

 ىرونـيو ب یظـاهر یزوج و فرد صرفاً به اعضـا ۀاعتقادند كه قاعد نيبر ا هانياز فقبرخى 

بـدن همچـون  ىو بـاطن ىداخلـ یاعضـا يـۀد زانيم نييتع یبدن اختصاص دارد؛ پس برا

 ىحسن مرعشـ ديس االلهّٰ  تيآ. به آن استناد نمود توان ىو نخاع نم هيكبد، طحال، معده، كل

 یبـرا اتيان حاست كه با فقدان آنها امك یجار يىضاقاعده در مورد اع نيمعتقد است ا

در  ىداخلـ  یبـر اعضـا تيـباشد همچون دست و پا و چشم و گوش؛ امـا جنا ىانسان باق

اسـت و بـا فقـدان آنهـا معمـولاً  شده ىم هيعل ىكه باعث مرگ مجن اتيزمان صدور روا

حال، اگر . بود ندنخواه تيروا نياست مشمول ا مانده ىنم ىانسان باق یبرا اتيامكان ح

و  كنـد ىنفـس تـداخل مـ يـۀعضـو در د يۀباعث مرگ شود، د ىداخل یبر اعضا تيجنا

ارش  ديـبا ىاگر هم باعث مرگ نشود، جان شود؛ ىنفس محكوم م يۀبه پرداخت د ىجان

  .)208ص: 1382قضائيه،  قوه فقهى تحقيقات مركز( بپردازد را اعضا آن

. اند داده ليتفص ىدرون یاعضا انيم ىلياردب یموسو االلهّٰ  تيهمچون آ زين گريدبرخى 

شـان  كـه فقدان( ىداخلـ یو شـامل اعضـا دانـد ىم سهيرئ یاو قاعده را فقط شامل اعضا

كـل مـا « ۀقاعد ايسؤال كه آ نيدر پاسخ به ا یو. داند ىنم) شود ىمعمولاً سبب مرگ نم

اختصـاص بـه  نكهيا ايو  شود ىم زين هيمثل كل بدن ىداخل یشامل اعضا» الإنسان ىكان ف

   :گويد مى نيدارد، چن بدن یظاهر یاعضا
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 شـود؛ ىمـ زيـن هيـماننـد كل ىداخلـ ۀسـيرئ یقاعده شامل اعضـا جانب، نينظر ا به

 یامـا اعضـا شـود؛ ىنمـ)] ابـرو[(مانند حاجب  یكه شامل بعض امور ظاهر چنان

قاعـده نباشـند و سـبب مـرگ نشـوند، محكـوم بـه ارش  نيـكه مشمول ا ىداخل

  .باشند مى

  : توان گفت زوج و فرد از اعضای داخلى مى ۀقاعداشكال انصراف به در پاسخ 

عضـو اعضای رئيسه و غيررئيسـه، و  ن دربارۀلماابين ع ای هنوز معنای اتفاقى ،نخست

  .اهری و داخلى وجود نداردظ

عضوی است كه سلب آن موجـب مـرگ  اشاره شده كه عضو رئيسهاللثام  کشفدر 

اند عضو رئيسه عضـوی اسـت كـه  گفتهبرخى ديگر . )41ص: 11 ، جق1416فاضل هندی، ( است

 ماننـد سـر، قلـب، كبـد و معـدهى و انسانى آدمـى بـدان وابسـته اسـت قوای نباتى، حيوان

دگاه ديگــری وجــود دارد كــه بيــان در كنــار ايــن تعــاريف، ديــ. )200ص: ق1418آشــتيانى، (

مقصود ما از اعضای غيررئيسه اعضايى است كه زندگى انسان بـر آنهـا متوقـف  :كند مى

خـوردن ظـاهر و نـابودی هيئـت  نيست و جداكردن و نقل آنهـا از بـدن او موجـب بـرهم

 :ق1426فيـاض كـابلى، (رنيـه و پوسـت مانند كبـد و كليـه و نسـوج و قگردد  اش نمى صوری

ی يكـديگر را كـه در مـواردبلتنها جامع و مـانع نيسـتند  هريك از اين تعاريف نه .)227ص

  . كنند نقض مى

 صـورت بـه فقيهـان .نظر بسـيار وجـود دارد عضو ظاهری و داخلى نيز اختلاف دربارۀ

 مـثلاً . انـد نـداده ارائـه آنها از دقيقى و تعريف نكرده تصريح به اين اعضا روشن و واضح

 يـا: نيسـتند خـارج حال دو از بدن اعضای كه گفته است المبسوط كتاب در طوسى شيخ

 بـاطنى اعضـای يـا و هـا گـوش و بينـى هـا، چشم پاها، ها، دست همچون ندا ظاهری عضو

، 7 ، ج1387طوسـى، ( نباشـد ظاهر دو اين همانند هرآنچه و ها بيضه و مردانه آلت مانند هستند

 آن بـاطنى، اعضـای از ما منظور كه كرده تصريح غایةالمراد كتاب در اول شهيد 1.)93ص

                                                            
لظـاهرة كاليـدين و الـرجلين و فإذا عفوت فلى الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء ا«. 1

  ».العينين و الأنف و الأذنين، أو من الباطنة كالذكر و الخصيتين و نحو ذلك مما لا يظهر
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 1.)393ص :4 ، ج1373شـهيد اول، ( اسـت واجـب شرعاً  آنها دنپوشان كه است اعضايى از دسته

 هستند ظاهری اعضای از كبد و قلب كه اند كرده تصريح عالمان برخى رو، همين از دقيقاً 

 معاصـر فقيهـان از برخـى معيـاری، چنـين ۀارائـ عـرض در. )18ص :2 ، ج1365فاضل كـاظمى، (

 آن بـودن رؤيـت قابـل ظـاهری عضو ملاك آنان، نظر در دهد مى نشان كه دارند عباراتى

 بـدن در كـه هرآنچـه نظريـه، ايـن وفق. بدن در آن بودن نهان باطنى عضو ملاك و است

 چنين اين آنچه هر و دارد نام داخلى عضو است، جراحى نيازمند آن ديدن و است مخفى

 ايـن. شـود مـى خوانـده ظـاهری عضـو نيسـت، جراحـى به نيازی آن ديدن برای و نيست

 كـه چنـان انـد؛ آورده اعضـا نـوع اين برای كهنيز دريافت  هايى مثال از توان مى را نگرش

 در امـروزه .)63ص :تـا بـى بحرانـى، سـند( انـد ردهشـم بر باطنى اعضای از را كبد يا كليه عموماً 

  .شود مى اراده معنا همين باطنى، و ظاهری عضو از موارد، اغلب

  دارد بلكــه مشــهور فقيهــان منافــات كلمــات تنها بــا اطــلاق ، ادعــای انصــراف نــهدوم

ــر ــل درنظ ــۀ كام ــا دي ــرای آنه ــان ب ــه فقيه ــات و اعضــايى ك ــاب دي ــا درنگــى در كت   ب

 ؛ مركـز271ص: 29ق، ج1413سـبزواری، (توان فهميد كه فقيهـان متقـدم و معاصـر  اند، مى گرفته

قاعدۀ زوج و فرد را در اعضای داخلـى بـدن نيـز  )209-208ص: 1382 قضـائيه،  قوه فقهى تحقيقات

جهت همين قاعده، حكم بـه  شاهد آن اين است كه در مورد نخاع به. اند دانسته جاری مى

دهند؛ اين نشـان از آن اسـت كـه شـمول ايـن قاعـده بـر اعضـای داخلـى را  يك ديه مى

  .اند پذيرفته

 و داخلـى از اعـم ناعضـای بـد سـالم، همـۀ بـن هشـام ۀدر صـحيح  »كـلّ « لفظ ،سوم

 اعضای بارۀدر روايت اين كهاين ادعای شود؛ پس مى شامل را هااين غير و منافع و خارجى

 سـالم بـن هشـام صـحيحۀ. )همـان( ددار منافـات روايـت تعموميـ ظـاهر با است، خارجى

 ات؛يـزمـان صـدور روا به ناظر خارجيۀ قضيۀ نه و شده است بيان حقيقيه قضيۀ صورت به

در زمـان  نكـهيو ا كنـد ىرا اقتضـا مـ ىمطلبـ نيچنـ یو قانونگـذار اتياصل در روا رايز

 نيسـت آن بـر دليـل ،است شده مى مرگ باعث باطنى اعضای بر جنايت ،اتيصدور روا

                                                            
  »... .أنّ فرض المسألة فى الأعضاء الظاهرة لا فى الباطنة، و نعنى بالباطن ما يجب ستره شرعاً ...«. 1
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 صـدور زمـان در ديگر، عبارت بـه. باشـد خـارج قاعـده ايـن شمول از داخلى اعضای كه

 باعـث تخاطـب مقـام در نقـدرمتيقّ  ولى است  ظاهری اعضای تخاطب، مقام در ت،يروا

 اعضـای فقـدان گفـت تـوان مى چنـينهم. شـود نمى آن عموميت و كلام ظهور انصراف

 بـر جنايـت گـاه اين،بـر عـلاوه .مـوارد همۀ در نه است شده مى مرگ باعث »نوعاً « باطنى

 بـر دليـل هـااين از يك هيچ ولى شود؛ مى واست  شده مى مرگ باعث نيز ظاهری اعضای

  . )154ص: 1383آبادی،  ده حاجى( نيست قاعده شمول از اعضا اين خروج

  شدن  رف قطعنه صِ  بر جداشدن عضوثبوت ديه  بودن مبتنى :اشكال دوم. 2-2- 3-1-3

اين است كه  ،نخاع مطرح است دربارۀ شمول قاعدۀ زوج و فرد براشكالاتى كه  يكى از

شدن، از محل نيز جـدا  بر قطع انصراف به اعضايى دارد كه علاوه اين قاعده اختصاص و

، ديگـر )همچون نخـاع(اگر عضوی قطع شود و از محل جدا نشود  ،بر اين اساس ند؛شو

 االلهّٰ  د آيـتكنـ مىين فقيهى كه اين اشكال را مطـرح نخست. مشمول اين قاعده نخواهد بود

كنـد، قطـع و  بر اين باور است كه آنچه دلالت بر ثبوت ديه در عضـو مى او. خوئى است

داخـل در اطـلاق و  ،شدن همـراه بـا بقـای آن در محـل ست و قطعاجداشدن آن از بدن 

يت از تبع بـهنيز  فقيهانبرخى ديگر از  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، (شود  عموم اين قاعده نمى

  .)285ص: 26ق، ج1412؛ روحانى، 191ص: ق1428بريزی، ت( اند گذاردهايشان بر اين اشكال صحه 

قطعى و واضح ممكـن  ۀادعای انصراف جز با قرين: در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

شـدن  قطـع .)221ص: 29ق، ج1413سبزواری، ( استآن عضو  حسب نيست و قطع هر عضوی به

 ضای درونى با ازالهشدن اع گيرد، اما قطع از محل صورت مى هاآن لۀاعضای بيرونى به ازا

آسيبى كـه بـه  براثرِ ممكن است  مثلاً . است كامل رف ازكارافتادناز محل نيست بلكه صِ 

زمـان بـه يـك بافـت مرورِ  براثـرِ د و ، اين عضو از كـار بيفتـشود ها وارد مى يكى از كليه

 ديۀ ا نيست كه قاعدۀ بالا شامل آن نشود بلكه نيمى ازفيبروز تبديل شود؛ اما اين بدان معن

حتـى ممكـن  :ايـن مسـئله صـادق اسـتدر مورد نخاع نيز . كامل مشمول آن خواهد شد

 لاً مـث. شـده فـرض گـردد قطـع اما ازلحاظ پزشكى، ،است نخاع هيچ آسيب فيزيكى نبيند

خـاعى هـای ن تحمل نورون انۀناشى از تشعشعات راديواكتيو بيش از آست ز پرتوتابىِ اگر دُ 
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باآنكه  ،در اين حالت. های نخاعى منجر خواهد شد نورون باشد، اين مسئله به مرگ همۀ

 هـای نخـاعى، تمـامىِ  نورون واسطۀ مرگ همۀ بهاما  ،ساختار آناتوميك نخاع سالم است

  .)7ص: 1392سمساری، ( نخاع تعطيل خواهند شد های فعاليت

  بودنِ آن تابع ستون فقرات نبودنِ نخاع و عضو مستقل: وماشكال س. 2-3- 3-1-3

زوج و فـرد  ۀنخاع عضو مستقلى نيست تا تحت قاعد كهبر اين اعتقادند  فقيهاناز برخى 

ى اين اشـكال خوئ االلهّٰ  آيت. آيد شمار مى به بلكه تابع و جزئى از ستون فقرات ؛قرار گيرد

 هيـفف واحـد الإنسـان ىفـ مـا لّ ك أنّ  ىإل كذل ىف استندوا أنهّم«: دكن مىگونه بيان  را اين

 النخـاع فـإنّ  عنه، نصرافهإ بعدي لا بل جدّاً، لكمش النخاع لمثل شموله نكل و املة،ك ةيالد

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، (» للفقرات تابع هو إنمّا و بنفسه الإنسان أعضاء من عدّ ي لا

آن  دربـارۀبايد نظر علم پزشكى پس  ؛گردد نخاع برمى شناسى موضوعاين اشكال به 

چـون  اين اشـكال صـحه گذاشـت توان بر اصلِ  با مراجعه به علم پزشكى مى. اخذ گردد

گـردد زيـرا  ييد نمـىى قطعاً تأااللهّٰ خوئ ؛ اما نظر آيتآيد حساب نمى نخاع عضو مستقلى به

د تـا شـو جزئى از ستون فقرات نيست و احاطۀ آن توسط ستون فقـرات باعـث نمـى نخاع

ينكـه ايـن علـت ا. بلكه نخاع تابع سيستم عصبى است ؛جزء و تابعى از آن محسوب شود

 اسـتآگاهى ايشان از آناتومى بدن انسان ناعظام بوده،  فقيهاناشكال مورد غفلت غالب 

  . رسد نظر مى كه امری طبيعى به

زيرا  ؛آيد حساب نمى ، يك عضو بهعروقى بدن دستگاه عصبى بدن، همچون دستگاه

بـه همـين دليـل اسـت كـه آن را . انـد بـدن پخـش شـده در كلهای گوناگون آن  بخش

اهميت بخش يا قسمتى  جهت البته ممكن است كه عرف به .»عضو«نه  نامند مى» دستگاه«

كـه نخـاع نـام بخشـى از ايـن دسـتگاه  نهمچنا(، نامى را برای آن برگزيند از اين دستگاه

امـا اطـلاق ايـن اسـم و عنـوان  ،)عروقى است عصبى است يا شاهرگ بخشى از دستگاه

داشـته و ديه  ب شود و مشمول قاعده قرار گيردشود كه عضو جداگانه محسو مىباعث ن

  .باشد
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  نظر برگزيده . 4

زوج و فرد به اعضای بيرونى پذيرفته نشـد و  های پيشين، اشكال انصراف قاعدۀ در بخش

ايـن قاعـده  شـود؛ بـاوجودِ ايـن، مىشامل اعضای داخلـى هـم اين قاعده بيان گرديد كه 

عصـبى  نخاع عضو مستقلى نيست و جزئى از دسـتگاه اصولاً  چونانصراف از نخاع دارد 

شـود و قطـع آن شـامل ديـه  مىزوج و فـرد شـامل آن ن ، قاعـدۀاين اسـاس بر. بدن است

  .نخواهد بود

آن را كافى برای  رف قطع عرضىِ صِ  فقيهاندر مورد تعيين ارش قطع نخاع، برخى از 

امـا ايـن نظـر صـحيح  1،داننـد اند و مكان آن را مهم نمى پرداخت تمام ديه يا ارش دانسته

 صورت ميزان ارش قطع و آسيب نخاع با تمام اعضای بدن متفاوت است و بايد به .نيست

چراكه علائم آسيب برحسب اينكه قطع نخاع در كدام قسمت ايجـاد  زير محاسبه گردد؛

های بيشـتری از  قسـمت ،هرچه محل آسيب نخـاع بـالاتر باشـد. متفاوت استشده باشد 

  .شوند ها فلج مى اندام

، )C( گردنى از نخاع صورت گيرد كه شامل ناحيۀ تواند در هر سطحى قطع نخاع مى

) CO(ای  دنبالچـه ۀو قطعـ) S(، ناحيه خاجى )L(كمری  ۀ، ناحي)T(ای يا پشتى  سينه ۀناحي

قسـمت و  5شـامل  S قسـمت، 5شـامل  Lقسـمت،  12شامل  T ،قسمت 8شامل  C. است

هرقـدر قطـع نخـاع در  .)124ص: 1391دريـك، ( اسـت ای يك قسمت دنبالچـهنيز  CO ۀقطع

قطـع منـاطق زيـرين را هـم  خـود، علائـم ۀعـلاوه بـر ناحيـ ،بالاتری صورت گيرد ناحيۀ

نخـاع گردنـى،  مثلاً قطع نخاع گردنى، عـلاوه بـر عـوارض قطـع. همراه خواهد داشت به

  . همراه خواهد داشت ای را نيز به ای و كمری و خاجى دنبالچه عوارض قطع نخاع سينه

بايد نخاع در بالاترين قسمت ناحيه  ،طور كامل قطع شود برای آنكه نخاع به ،بنابراين

طور كامل از  تنها در اين صورت است كه عملكرد نخاع به اتفاق بيفتد؛ C1گردنى يعنى 

                                                            
كامـل  ۀمراد از قطع نخاع كـه ديـ«: دگوي قطع نخاع بيان مى بارۀدر پاسخ به استفتايى در ىاردبيل یااللهّٰ موسو آيت .1

از نخـاع  ىقسـمت ىِ كامل نخاع است؛ چه از وسط باشـد، چـه از قسـمت ديگـر و قطـع عرضـ ىدارد، قطع عرض

  ).94٫06٫30موسوی اردبيلى، (» دشو ىنسبت محاسبه م به
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رفـتن كامـل  ، احتمـال ازدسـتهرقـدر از ايـن ناحيـه دورتـر شـويم .رفـت ست خواهدد

متى كـه بـه قطـع نخـاع در ارش و حكـو ،بر اين اسـاس. شود عملكرد نخاع نيز كمتر مى

بود كه به قطـع نخـاع  نصف ارشى خواهد ،روی دهد) دهم مهرۀ(مقابل مهرۀ سوم پشتى 

قطـع نخـاع از مقطـع عرضـى  ،ايـن حـالات در همۀ .گيرد جمجمه تعلق مى از زير قاعدۀ

يابد و ارش هم به همان نسـبت  شده كاهش مى ولى مساحت ميزان قطع ،گيرد صورت مى

  .يابد كاهش مى

  قانونگذاربررسى موضع . 5

فقيهان، قطع نخاع يت از نظر مشهور تبع به ،قانون مجازات اسلامى 648 قانونگذار در مادۀ

 جزئـى قطع و كامل ديۀ نخاع قطع«: مده استدر اين ماده آ. داند كامل مى را موجب ديۀ

حالى است كه قانون مجازات اسـلامى  اين در» .دارد ديه عرض، مساحت نسبت به آن از

 از بعضـى قطـع و دارد امـلك هيد نخاع تمام قطع«: كرد چنين مقرر مى 433 ۀسابق در ماد

  ».بود خواهد مساحت نسبت به آن

نون سـابق مشـابه آن در قـا مـادۀنسبت به  648 مادۀقانونگذار در يكى از تغييراتى كه 

بعد از عبارت مساحت است؛ چراكه اصولاً » عرض« ژۀنمودن وا ايجاد نموده است، اضافه

ابهـامى نيـز  اين عبـارتْ  ؛ البتهگيرد نه مقطع طولى قطع نخاع از مقطع عرضى صورت مى

آن به چـه انـدازه  ۀيصورت طولى قطع شود، د اگر در موردی نخاع به :ايجاد كرده است

  ؟خواهد بود

  یريگ جهينت

از سـوی ديگـر، نخـاع . روايت مستقلى دربارۀ ديۀ ضايعات نخاعى وارد نشده اسـت. 1

اين بخش كاركرد و . آيد و بخشى از دستگاه عصبى بدن است حساب نمى عضو مستقلى به

قاعدۀ زوج و در نتيجه، نخاع مشمول . منفعت مستقل ندارد و واسطۀ فرمان مغز و اعضاست

در اين صورت، وجهى برای اختصاص ديۀ كامل برای قطـع آن وجـود . گيرد فرد قرار نمى

 . نخواهد داشت و بايد به ارش و حكومت براساس نظر كارشناس مراجعه نمود
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هم به همـان نسـبت  جمجمه فاصله بگيرد، ارش آن ۀارش قطع نخاع هرچه از قاعد. 2

 .يابد شده كاهش مى مساحت قطعچون ميزان ؛ كاهش خواهد يافت
طور كامـل از محـل  برای اختصاص ارش به قطع نخاع، نيازی نيست كـه نخـاع بـه. 3

طور كامـل  آسيب، كاركرد خود را بـه براثرِ قطع شود و جدا گردد بلكه همين اندازه كه 

 .از دست دهد، در حكم قطع خواهد بود
اما اگـر  ،گيرد نه مقطع طولى هرچند اصولاً قطع نخاع از مقطع عرضى صورت مى. 4

صورت طولى قطـع شـود، براسـاس قاعـده بـه آن ارش تعلـق خواهـد  در موردی نخاع به

  .گرفت

 نخـاع قطـع«: ، لازم اسـتبـدين شـرح ،قانون مجـازات اسـلامى 648 اصلاح مادۀ. 5

 ».صورت عرضى يا طولى موجب ارش است به
در قانون مجازات  ۀ اعضايجداگانه در بخش قواعد عمومى د ۀيك ماد لازم است. 6

قطع اعضای بدن كه موجـب ديـه يـا ارش اسـت، در «: گنجانده شود اسلامى بدين شرح

هـا آنها و در مورد اعضای داخلـى، بـه ازكارافتـادن آنشدن اعضای ظاهری، به جدا مورد

  » .گيرد صورت مى
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  .مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم: ، قم1چ، 2، جتحریر الوسیلة، )تا بى(االلهّٰ  ، سيد روح)امام(خمينى  .9

اء آثـار يـمؤسسـة إح: ، قـم1چ، 2، جمبانی تکملـة المنهـاج، )ق1422(خوئى، سيد ابوالقاسم  .10

  .1ىالإمام الخوئ

ترجمـۀ غلامرضـا  ، بـهبـرای دانشـجویان ۲۰۱۰آنـاتومی گـریِ ، )1391. (دريك، ريچـارد ال .11

  .سينا انتشارات ابن: ، تهران1چزاده و ديگران،  حسن

نامـه مصـور  واژه(انگلیسـی ـ فارسـی  پزشـکی فرهنـگ، )تا بى(دورلند، ويليام الكساندر نيومن  .12
  .كلمه انتشارات: ، تهران1ج محمد هوشمندويژه، دوجلدی، :ترجمه  ،)پزشکی

تـاب ـ مدرسـه امـام كدار ال: ، قم1چ، 26، ج7فقه الصادق، )ق1412(روحانى، سيدصادق  .13

  .7صادق
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 .نا بى: جا ، بى3ج ،نیالصالح منهاج، )تا بى( ـــــــــــــــ .14

، 1چ ،11، جالقـاموس جـواهر مـن العروس تاج  ،)ق1414( ىنيحس ىدمحمدمرتضي، سیديزب .15

 . عير للطباعة و النشر و التوزكدار الف: بيروت

، 4چ، 29، جمهذب الأحکام فی بیان الحـلال و الحـرام، )ق1413(سبزواری، سيد عبدالاعلى  .16

  .مؤسسة المنار: قم

نشـر جنگـل، : ، تهرانفقرات ستون و نخاع صدمات دیۀ بر تأملاتی، )1392(سمساری، بابك  .17

 .جاودانه

فروشـى  كتـاب: ، تهـران1چ، 11، ج اللمعـة شـرح یف النجعة، )ق1406(  ىمحمدتق ،یشوشتر .18

 .صدوق

التـراث ـ  دار: ، لبنان1چ؛ ةیالإمام فقه یف ةیالدمشق اللمعة، )تا بى) ( كىم بن محمد( اول ديشه .19

 . ةيالإسلام الدار
مركز الابحـاث و : ، قم1چ، 4ج ؛ت الإرشادکشرح ن یة المراد فیغا، )ش1373( ـــــــــــــــ .20

  .ةيالإسلامالدراسات 

، 10ج ،ةیشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضـة البه، )ق1410) (ىبن عل  نيالد نيز( ىد ثانيشه .21

 .یداور ىفروش تابك: ، قم1چ

مؤسسـة : ، قـم1چ ،15، ج ح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهام إل کمسال، )ق1413( ـــــــــــــــ .22

 . ةيالمعارف الإسلام
دفتـر : قـم، 2چ، 4، جمن لایحضره الفقیـه، )ق1413) (بن على بابويه محمد ابن(شيخ صدوق  .23

  .انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

، ةیـفقـه الإمام یالمبسـوط فـ، 1چ، 7ج ،)ش1387) (بـن حسـن ابوجعفر محمد(شيخ طوسى  .24
 .مکتبه المرتضویه: تهران

 .ىتاب العربكدار ال: ، لبنان2چ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، )ق1400( ـــــــــــــــ .25

 .ةيتب الإسلامكدار ال: ، تهران4چ، 10، جتهذیب الأحکام، )ق1407( ـــــــــــــــ .26
، 43، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، )ق1404) (محمدحسن نجفى(صاحب جواهر  .27

  .ىاء التراث العربيدار إح: ، بيروت7چ
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: ، قـم1چ، 13، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، )ق1418(، سيدعلى طباطبايى .28

  .:تيالب مؤسسه آل

ــايى .29 فروشــى  كتــاب: ، قــم5چ، 2، جحقــائق الأصــول، )ق1408(حكــيم، سيدمحســن  طباطب

  .بصيرتى

: ، تهــران1چ، پژوهشــی در نقــص عضــوی و ارش، )1386(عابــدی، محمدحســن و ديگــران  .30

  .انتشارات توران

: ، قـم1چ، 2، ج مـانیام الإکأح یإرشاد الأذهان إل، )ق1410) ( وسفيبن   حسن( ىعلامه حل .31

  . ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام

مؤسسـة : ، قـم1چ، 3، جمعرفـة الحـلال و الحـرام یام فکقواعد الأح، )ق1413( ـــــــــــــــ .32

 .ىالنشر الإسلام
، اتیتـاب الـدکة ـ لیر الوسـیـشـرح تحر یفـ ةعیل الشریتفص ،)ق1418( محمد ،فاضل لنكرانى .33

 .:ائمه اطهار ىز فقهكمر: ، قم1چ
ــاظمى، .34 ــ کمســال ،)1365( جــواد فاضــل ك ــام إل ــآ یالأفه ــران1چ ،2 ، جامکــات الأحی : ، ته

 .مرتضوی
کشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد ، )ق1416) (بـن حسـن بهاءالـدين محمـد(فاضل هنـدی  .35

  .ىمؤسسه النشر الإسلام: ، قم1چ، 11، جالأحکام

ژاك  عليرضا مينـاگر و :ترجمه ، کاربردی و پایه نوروآناتومی، )تا بى. (تى. جى. فيتزجرالد، ام .36

  .پژوه دانش انتشارات: آزاد، تهران وثوق

مرحـوم  سسـةمو: ، كويـت1چ، المسـائل المسـتحدثة ،)1426(محمـد اسـحاق  فياض كابلى، .37

 .محمد رفيع حسين معرفى
الحـلال و  شـرائع الإسـلام فـی مسـائل، )ق1408) (الـدين جعفـربن حسـن نجـم(محقق حلـى  .38

 .مؤسسة اسماعيليان: ، قم2چ، 4، جالحرام
  .ىمؤسسة النشر الإسلام: ، قم1چ، کتاب الدیات، )ق1408(مدنى كاشانى، آقا رضا  .39

 .بى نا : های قضايى؛ قم ، پرسش و پاسخ)1382(قضائيه  قوه فقهى تحقيقات مركز .40
 االلهّٰ مكارم شيرازی، آيترسانى  پايگاه اطلاع، »ديه منافع«، )94٫06٫30(مكارم شيرازی، ناصر  .41

http://www.makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=1319&catid=0. 
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، »آن يـۀمـراد از قطـع نخـاع و د: 8141اسـتفتاء «، )94٫06٫30(موسوی اردبيلى، عبـدالكريم  .42

 ، معاونت حقوقى و امور مجلس قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی
http://www.hvm.ir/print.asp?id=34253. 

، 1چ، 15، ج عةیالشـر امکـأح یف عةیالش مستند، )ق1415( یمحمدمهد بن احمد ىمول ،ىنراق .43

 .:تيالب آل مؤسسۀ: قم 

  

  


